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برگزار شد جشنواره جهانی فیلم فجر  جلسه شورای سیاست گذاری 
فریــدزاده، روح االله حســینی،  رائــد    
مهــدی رنجبــر، محســن پاپری زارعــی، 
همایون اســعدیان، علیرضا شجاع نوری، 
محمدحســن اســدی، حجت االله رضایی 
اعضــای شــورای  بقایــی  اســماعیل  و 
جشنواره  چهل وســومین  سیاست گذاری 
جهانــی فیلم فجر را تشــکیل می دهند. 
جلســه این شــورا در ســازمان سینمایی 
برگزار شــد. رائد فریدزاده، رئیس سازمان 
سینمایی، در این جلســه درباره جشنواره 
جهانی فیلــم فجر و جایــگاه این رویداد 
سینمایی گفت: ما یک جشنواره حرفه ای 
در تــراز جهانــی برگزار می کنیــم که در 
میان ۱۴ جشــنواره برتر فیاپف قرار دارد و 
از این  رو، ساختار جشــنواره باید براساس 
دســتورالعمل های فیاپف تنظیم شود. او 
با اشــاره به حضور میهمانان خارجی در 
جشــنواره تأکید کرد: مشارکت خارجی ها 
در جشــنواره و حضور میهمانان خارجی 
در شــرایط کنونــی اتفاقی بســیار مهم 
اســت و این امر با همــکاری بخش های 
مختلــف ممکن می شــود. می تــوان از 
حضور ایــن میهمانان به گونه ای بهره برد 
که پیام رســان فرهنگ ایران باشند. رئیس 
سازمان ســینمایی یادآور شــد که ایجاد 
زیربنای درست برای دبیرخانه جشنواره در 
شــیراز اقدامی بسیار مبارک است و گفت: 
برگزاری جشنواره در نقاط مختلف کشور 
گامی مؤثر در تمرکززدایی فرهنگی است. 
هدف اصلی، ارتقای جایگاه سینمای ایران 
و تبدیل کشور به هاب منطقه ای در کشف 
استعدادهای سینمایی است؛ همان چیزی 
که در بخش دارالفنون تحقق می یابد. او 
تأکید کــرد: خارجی ها بــرای دیدن فیلم 
ایرانی به ایران می آینــد؛ از این  رو، عرضه 
درســت آثار باید به گونه ای باشد که جنبه 
اقتصادی فرهنگ نیز نمایان شــود. در این 
جلسه، روح االله حســینی، دبیر جشنواره 
جهانــی فیلم فجــر از اهــم کارهایی که 
تاکنون در جشــنواره صــورت گرفته نام 
برد و گفت: کار جشــنواره جهانی پس از 
پشت سر گذاشتن جنگ ۱۲روزه و بازگشت 
اســنپ بک، با این امید و دلخوشی از سر 
گرفته شد که شهر شیراز میزبان ما خواهد 
بود. اواســط مهرماه تفاهم نامه برگزاری 
جشــنواره در شیراز امضا شد و به  صورت 
رســمی وارد فراینــد برگزاری جشــنواره 
در این شــهر شــدیم. او درباره جشنواره 
جهانی فیلــم فجر توضیح داد: از ســال 
گذشــته فرایند ثبت نام فیلم ها آغاز شده 
و نهم مهرماه به عنوان پایان مهلت ثبت 
آثــار در فراخوان اعلام شــد. تا این تاریخ، 
۸۹۶ فیلم شــامل فیلم هــای بلند، کوتاه 
و مستند ثبت شــده اند. امسال فیلم های 
بلند در چهــار بخش جشــنواره حضور 
دارند. دبیر جشــنواره گفــت: رویکرد در 
انتخاب فیلم ها همــان چیزی بوده که از 
ابتدا اعلام شــد. تعیین رویکرد شاعرانه با 
توجه به ویژگی های فرهنگی و تمدنی ما 
و مزیت های سینمای ایران انجام شد و این 
جهت گیری، مطلوب جامعه سینمایی به 
نظر می رسد. حسینی در مورد بخش های 
مختلفی که در کنار جشنواره وجود دارد، 
گفــت: در طول جشــنواره چهــار برنامه 
مهم هم زمان با نمایش فیلم ها خواهیم 
داشــت؛ بازدیــد از مکان هــای تاریخی، 
برگــزاری بخــش دارالفنــون بــا حضور 
دانشجویان سینما، نشست هایی با موضوع 
ادبیات و ســینما  و در نهایت نشست های 
تخصصی در دانشگاه های شیراز با حضور 
ایرانی و خارجی. امیدواریم  ســینماگران 
نشســت های غیررســمی و گعده هایــی 
میــان ســینماگران و شــاعران، به ویــژه 
شــاعران شــیرازی برگزار شــود. علیرضا 
شــجاع نوری، سینماگر و مشاور بین الملل 
سازمان سینمایی  نیز در سخنانی گفت: اگر 
دبیرخانه دائمی در شــیراز شکل بگیرد و 
بلافاصله پس از پایان این دوره برای سال 
بزرگی  برنامه ریزی شــود، دستاورد  آینده 
خواهد بود. همایون اسعدیان، مدیرعامل 
خانه ســینما نیز گفت: بــا توجه به وقفه 
چندســاله در برگزاری مستقل جشنواره و 
تأثیر آن بر اهمیت این رویداد، بهتر اســت 
بــر دعوت از ســینماگران مطــرح ایرانی 
در عرصه بین الملل تمرکز شــود. جلسه 
با صحبت های مهدی شــفیعی، معاون 
توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی  
ادامه یافــت. او گفت: بخــش عمده ای 
از جشــنواره باید به معرفی ظرفیت های 
گردشــگری، تاریخی و حتی لوکیشن های 
سینمایی شــیراز اختصاص یابد و تورهای 
جشنواره به  صورت هدفمند برگزار شوند. 
چهل وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر 
از پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ به دبیری 

روح االله حسینی در شیراز برگزار می شود.

  ایسنا: پیمان معادی در رونمایی ترجمه اش از کتاب «استادان بزرگ بازیگری 
و شیوه های آموزش آنها» گفت: «چقدر لحظه زیبا، دلنشین و جذابی  است؛ 
خیلی جذاب تر از لحظاتی که ما در فرش قرمزها یا در افتتاحیه فیلم ها داشــتیم».   
آیین رونمایی از کتاب «اســتادان بزرگ بازیگری و شــیوه های آموزش آنها» نوشــته 
ریچارد برسوف و ترجمه پیمان معادی، عصر روز پنجشنبه ۲۲ آبان با حضور جمعی 
از هنرمندان و منتقدان برگزار شــد.  در آغاز نشست، آرش حیدریان ناشر و نویسنده، 
ضمن قدردانی از تلاش های پیمان معادی در ترجمه این اثر گفت: «این ترجمه صرفا 
کار آموزشی نیست، شاید به نوعی به فلسفه زیستن در نقش می پردازد. البته استادان 
خیلی بهتــر می توانند درباره این کتاب توضیح دهنــد ولی می خواهم خیلی کوتاه 
بگویم که پیمان همیشــه و در این مدتی که ما با هم کار کردیم، دقت بالایی داشته 
اســت و خیلی تلاش کرده که ترجمه بسیار به متن اصلی کتاب وفادار باشد».  او در 
ادامه تشریح کرد: «این کتاب صرفا برای دانشجویان تئاتر و سینما نیست، بلکه برای 
مخاطبانی است که در هر حوزه ای به اندیشه های بازیگری و به این تفکر علاقه مندند؛ 
این گــروه می توانند کتاب را بخوانند و لذت ببرند. حــال امیدواریم این کتاب به هر 
شکلی با هر کیفیتی بتواند روند و آموزش بازیگری در ایران را یک پله بالاتر ببرد و در 
واقع راه آن هموارتر شــود».  حیدریان در پایان از پیمان معادی به  خاطر وســواس 
زیادی که برای کار ارزشــمندش داشته است، تشــکر کرد.  در ادامه، پیمان معادی، 
بازیگر و مترجم کتاب «استادان بزرگ بازیگری و شیوه های آموزش آنها» ضمن تشکر 
از حاضران و کســانی که در روند انتشار کتاب همراهش بودند، گفت: «چقدر لحظه 
زیبا، دلنشــین و جذابی  است؛ خیلی جذاب تر از لحظاتی که ما در فرش قرمزها یا در 
افتتاحیه فیلم ها داشتیم. برای من اولین تجربه است. نه خودم را مترجم می دانم، نه 
صاحب ســبک در این رشــته، صرفا یک تلاشی با کمک دوستان بوده است و خیلی 
خوشــحالم که به ثمر رســیده و به قول آرش حیدریان وسواس هایی که آبروی مان 
نرود».  معادی درباره محل انجام رونمایی کتابش گفت: « اولین جایی که فکر کرده 
بودم این کار را انجام دهم، کتابسرای راوی بود، به دلایل خیلی زیادی که وقت گفتن 
نیست. ولی خیلی تبریک می گویم به کتابسرای راوی و امیدوارم که چراغ اینجا روشن 
باشد. دم شما گرم بابت ممارست در کارتان. هر تجارتی در ایران مشکلاتی دارد و این 
روزهــا به خاطر وضعیت اقتصــادی، بدتر از همه آنها کتاب فروشی هاســت و آدم 
تعجب می کند از اینکه کتاب فروشی باز می شود و در این وضعیت چقدر شهر ما با 
کتاب فروشــی زیباتر است».  او در ادامه از نشر فکر نو تشــکر کرد و دوستی با آرش 
حیدریــان را باعث رقم زدن این اتفاق دانســت و گفت: «آرش کتابی از یک اســتاد 
بازیگری ترجمه می کرد که در آن کتاب به اســم من اشاره شده بود و من شاگرد آن 
استاد بودم و او فکر می کرد که شاید تشابه اسمی باشد، با من تماس گرفت تا بداند 
من واقعا همانم که اســم برده است؟ و من گفتم بله من هر موقع که فرصت کنم، 
سر کلاس این استاد می روم».  معادی ادامه داد: «همین باعث شد که  بگویم دغدغه 
انجام ترجمه این کتاب را دارم و برای بار دوم این کتاب را می خوانم و کتاب دوجلدی 
است و شروع کردم به ترجمه. وقت و شرایط نداشتم، اما آقای حیدریان خیلی مسیر 
را برای من هموار کردند و نگذاشتند من منصرف شوم. دو سه دفعه اتفاقاتی افتاد و 
درگیری ها باعث شده بود که من کمی کوتاه بیایم و ترجمه را به تأخیر بیندازم ولی 
آرش حیدریان مانع این کار شــد».  معادی از برنامه آینده اش گفت: «کتاب دیگری را 
که یک ســال و نیم پیش شــروع کردیم به زودی تمام می شود و به همت دوستان 
امیدوارم سال آینده کتابی در زمینه فیلم نامه نویسی منتشر کنیم».  او از نقش حسین 
پاکدل در زندگی فرهنگی اش گفت و افزود: «هر دفعه دُز فرهنگی من پایین می آید، 
به او زنگ می زنم و به خانه اش می روم و با قدم زدن در خانه اش باســواد می شوم و 
بیرون می آیم».  معادی در پایان ســخنانش از پارســا پیروزفر تشکر کرد و در حاشیه 
اعلام کرد به تازگی ورزش را با او شــروع کرده است.  این هنرمند در ادامه از مجتبی 
جباری و همســرش (مدیران کتاب فروشــی)، ناشــر  کتابش، کیوان کثیریان، حمید 
علیدوســتی دوســت فرهنگی اش، سروش صحت و سایر دوســتانش که در جمع 
حضور داشتند از جمله محمد کارت، کارگردان، تقدیر و تشکر کرد.  کیوان کثیریان که 
اجرای برنامه را بر عهده داشــت، پس از این صحبت ها با اشــاره به مقدمه کتاب از 
معادی پرسید: «آیا بازیگری یک پدیده شهودی یا تکنیکال است یا ترکیبی از این دو ؟». 
پیمان معادی در جواب گفت: «این کتاب به ما نمی گوید کدام درست است و در واقع 
از اهمیت مطالعه در عرصه بازیگری می گوید».  معادی افزود: «از جذابیت های این 
کتاب برای من، این اســت که کتاب خیلی تکنیکی نیست که خیلی عمیق وارد یک 
حوزه هایی بشود، اگر هم این طور باشد می شود خیلی داستان وار و مثل کتاب دنیای 
صوفی اســت که از دوهزارو  ۵۰۰ سال پیش که بازیگری در غرب بازیگری مدرن در 
یونان شــکل می گیرد، شروع می کند تا امروز و اســتادان بازیگری که هر کدام به نیاز 
زمانه خودشان آمدند و روشی را ابداع کردند که در آن زمان جواب داده است و حالا 
شاگردان شان یا استادانی که قرن ها بعد آمدند، در واقع شیوه ها را نقد کردند و شیوه 
جدیــد را ادامه دادند».  پیمان معادی از علی نصیریان که مقدمه کتاب را نوشــته و 
مرحوم همایون ارشادی نام برد و خاطرنشان کرد که جای این عزیزان در بین ما خالی 
است.  در بخش بعدی برنامه، حســین پاکدل در سخنانی با اشاره به اهمیت کتاب 
«استادان بزرگ بازیگری» گفت: «این کتاب برای همه مشاغل شاید کاربرد داشته باشد 
اما برای بازیگری خیلی کاربردی است. شما تمام مکاتب مختلف هنری را که فقط 
در مورد بازیگری نیســت شامل کارگردانی، نویســندگی، سلایق جامعه و مجموعه 
اینهاست می خوانید. نویسنده که خودش استاد دانشگاه، بازیگر، کارگردان، نویسنده و 
بسیار آدم متبحری است، به صورتی که انگار رفیق نزدیک شماست، دستتان را گرفته 
و به ۲۵۰ سال پیش می برد و تک تک این آدم ها را به شما معرفی می کند و از سبک ها 
می گوید».  این بازیگر و کارگردان گفت: «از نظر من این کتاب به زودی جزء کتاب های 
بسیار کاربردی در هنر نمایش خواهد شد و بسیاری از بزرگان و حتی کسانی که الان 
مشغول به کار هستند، احساس نیاز پیدا خواهند کرد که این کتاب را بخوانند. آخرین 
کاری کــه من کارگردانی کردم، امر ملوکانه بود. امــا اگر این کتاب را پیش تر خوانده 
بودم، قطعا آن اثر را طور دیگری اجرا می کردم».  حســین پاکدل با بیان اینکه بدون 
تسلط بر زبان هنر، خلاقیت ممکن نیست، اضافه کرد: «هنرمند باید زبان حرفه  خود 
را بداند، سواد کارش را بشناسد و بر الفبا و دستور زبان هنر خود مسلط باشد. بدون 
این آگاهی، خلاقیت و زندگی روی صحنه ناممکن است».  به گفته  این کارگردان تئاتر، 
درک عمیق از ساختار هنر، شــرط لازم برای رشد و پایداری در مسیر خلاقیت است.   
پاکدل با اشاره به مقدمه این کتاب افزود: «من این کتاب را در یک مرحله، ولی سه بار 
خواندم. اولا نویسنده و پیمان معادی خیلی برای این کتاب زحمت کشیده اند، چون 
خروجی کتاب مطمئنا مثل همان نســخه اصلی است. شما برای اینکه بفهمید این 
کتاب چقدر اهمیت دارد، مقدمه ای را که پیمان نوشته بخوانید که تمام عصاره کتاب 
را که عصاره بازیگری و ســبک های مختلف اســت، در چهــار صفحه توضیح داده 
اســت».  در ادامه نشست، پارسا پیروزفر نیز با اشــاره به سؤالی که از پیمان معادی 
درباره آموزش آکادمیک و عملی شد، گفت: «آموزش های آکادمیک با تجربه عملی 
با هم نســبت دارند و به اصطلاح به هم پــاس می دهند».  این بازیگر درباره اهمیت 
مطالعه گفت: «ما لازم است از هر دانشی بدانیم؛ مثلا کمی روان شناسی و تاریخ. به 
نظر من آموزش می تواند مؤثر باشــد ولی انتقال آن نیازمند تجربه است».   پیروزفر با 
اشــاره به اهمیت تمرین در هر کاری ادامه داد: «اســتعداد ذاتی بدون تمرین کافی 
نیســت و کلاس ها شــروع کار هســتند، اما آموزش یک مقوله موقتی نیســت و ما 
نمی توانیم ادعا کنیم  مثلا ســه ماهه بازیگر تحویل جامعه می دهیم. افراد سال های 
زیادی کار می کنند تا چیزهایی درون آنها اتفاق بیفتد».  او از لذت تمرین سخن گفت 
و افزود: «اگر از صحنه تمرین لذت نبریم و به دنبال لذت بردن از اجرای نهایی باشیم، 
اشتباه بزرگی می کنیم؛ زیرا هر چه جلوتر می رویم، مصائب بیشتر می شود. لذت بردن 
از تمرین و مســیر یادگیری مهم تر از رسیدن به صحنه یا جایزه است. مسیر بازیگری 

هیچ گاه تمام نمی شود و زیبایی آن در رشد مستمر است».

خبر

سینماسینما

علی کیهانی: نمایش «بیســت وچهارمین شــب آذرمــاه» حاصل 
کارگاه «مونولوگ ســازی-بازی» به سرپرستی امیر عباسیان و مهیار 
جوادی هاســت؛ کارگاهی که در آن شــرکت کنندگان متن نوشتند، 
میزانسن ساختند و خود نیز بازی کردند. این اثر از میانه آبان ۱۴۰۴ در 
کاخ هنر روی صحنه اســت؛ نمایشی که از دل یک کارگاه آموزشی 
بیرون آمده و از همان ابتدا می کوشد مرزهای معمول میان اجراگر 
و مخاطــب را کنار بزند. ایده اصلی این نمایش، مونولوگ گویی یک 
کارمند ثبت احوال است؛ شخصیتی گرفتار وسواسی عجیب در ثبت 
روز تولد مردگان. او هر سال در روز تولدش به سراغ قبری می رود که 
او هم متولد همان روز است و با ایستادن کنار سنگ قبر و زمزمه چند 
جمله، برای خود نوعی تولد تازه می سازد؛ تولدی که نه جشن گرفته 
می شود و نه کسی آن را به رسمیت می شناسد، اما برای او بدل شده 
به راه ادامه زندگی. این روایت در اجرا به جای یک صدا از ده ها صدا 
شنیده می شود؛ صداهایی پراکنده، بریده، گاه هم زمان و گاه متوالی 
که هرکدام بخش کوچکی از شــخصیت مرکزی را بر عهده دارند و 
در کنــار هم آن را کامل می کنند. در این نمایش، تماشــاگر از همان 
قدم اول قرار نیســت در جای امن همیشگی اش بماند. فقط شش 
نفــر برای هر اجرا پذیرفته می شــوند. تک اجراگری در مرکز صحنه 
جمله های نخســت را می گوید و کم کم دیگران -که تعدادشان دو 
برابر مخاطبان اســت- از پشت سر به آرامی نزدیک می شوند. آنها 
همــان جمله ها را تکرار می کنند، امــا نه با همان تُن و نه در همان 
زمان، بلکه به صورت نجواهایی که در گوش تماشاگر می نشینند و 

او را وارد نوعی اجرا می کنند.
این بخش از نمایش، در ظاهر شــبیه تجربه ای تعاملی اســت؛ 
تلاشی برای آنکه مخاطب فقط شنونده نباشد. این مواجهه نزدیک 
بــا تماشــاگر، در فضای تئاتر ایــران که هنوز محتاطانــه با مفهوم 
«تعامل» روبه رو می شود، تجربه ای ارزشمند است؛ تجربه ای که سر 
پا ایســتادن در برابر متنِ بســته و فرم از پیش  مشخص را می طلبد 
و دســت کم در کلیت خود، جســارت هنرجویان این کارگاه را نشان 
می دهد. از جایی به بعد، تماشاگر به زیر پارچه سفید آویخته از سقف 
راهنمایی می شود، روی زمین دراز می کشد و در پایان پارچه آرام آرام 
پایین می آید و بدن همه را یکجا می پوشاند. در این لحظه، اجراگران 
روایت هایی را برای مخاطبان می گویند. پایان نمایش نیز با بازشدن 
در سالن اعلام می شود و مخاطب در سکوت سالن متوجه می شود 
که اجرا تمام شــده است. اجرای «بیست وچهارمین شب آذرماه» از 
جهات زیادی می کوشد جســارت را در تجربه فرم های تعاملی به 

نمایش بگذارد. در کشــوری که تئاتر تعاملی هنوز فاصله زیادی با 
جریان اصلی دارد و غالبا با ســوءتفاهم هایی درباره بداهه پردازی، 
کنترل ناپذیری و ریسک همراه است. اما مسئله اینجاست که تجربه 
تعامل، به جای آنکه بســتر کنش مشترک و شکل گیری معنا باشد، 
به حرکتی هدایت شــده و کاملا کنترل شده تبدیل می شود. تماشاگر 
ممکن اســت در ظاهر نقشی بر عهده بگیرد، اما این نقش بیش از 
آنکه امکان واکنش یا انتخاب فراهم کند، بخشــی از یک ســازوکار 
احساسی است که از پیش طراحی شده است. در طول روایت، نام ها 
و تاریخ هایی با ریتمی مشــخص تکرار می شوند؛ همه چیز حول ۲۴ 
آذر. اما این نام ها، که می توانســتند لایه ای از کنجکاوی یا کاوش را 
ایجاد کنند، فقط در ســطح باقی می مانند؛ نه سرنخی هستند برای 
پیونددادن روایت به واقعیت و نه نشــانه ای برای کشــف معنایی 
تازه. مخاطب صرفا با ســیلی از اطلاعات مواجه اســت که امکان 
تفســیر فعال از آنها گرفته شــده. از همین جاســت که می توان به 
اندیشه ژاک رانسیر اشاره کرد؛ آنجا که می نویسد تماشاگر موجودی 
منفعل نیست و کار او، درســت مانند کار هنرمند، پیونددادن آنچه 
می بیند به آنچه می داند و خیال می کند اســت. اما برای این پیوند، 
باید فرصت توقف و انتخاب فراهم شود؛ فرصتی که نمایش چندان 
اجــازه خلق آن را نمی دهد. در یکــی از لحظه های نمایش، روایت 

به خاطره ای کودکانه و احساسی نســبت به «خاله زهرا» منحرف 
می شود. دو اجراگر این جمله ها را تماشاگر زمزمه می کنند؛ لحظه ای 
که به ظاهر می تواند منجر به واکنشــی طبیعی یا حتی مداخله ای 
کوچک از ســوی مخاطب شــود. اما بلافاصله، اجرا به مسیر قبلی 
بازمی گردد و هیچ شــکافی ایجاد نمی شــود که بتواند اجازه کنش 
دهد. ساختار نمایش به گونه ای اســت که هر نوع بداهه احتمالی 
بلافاصله خنثی می شــود؛ گویی ریتم از پیش  تعیین شده، هرجایی 
برای آزادی عمل را برنمی تابد. در این میان، پرســش مهمی مطرح 
می شــود: آیا نمایش تعاملی، بدون فضایی برای مشارکت واقعی، 
فقط به ظاهری از درگیرکردن مخاطب بسنده نمی کند؟ تماشاگر در 
طول اجرا نه امکان گفتن کلمه ای دارد، نه می تواند مســیر روایت 
را اندکــی تغییر دهد. در صحنه ای کــه درباره کیک تولد حرف زده 
می شود و تماشاگر در نقش مرده ای در گور قرار می گیرد، آیا او اجازه 
دارد حتی جمله ای دربــاره طعم کیک به زبان بیاورد؟ و اگر چنین 

کند، آیا اجراگر می تواند پاسخش را پی بگیرد؟ پاسخ روشن است.
ســاختار اجرا برای این امــکان طراحی نشــده و همین باعث 
می شود ظرفیت بالقوه تبادل نیرو میان بدن ها و صداها به فعلیت 
نرسد. هرچه هســت، طراحی اســت؛ طراحی ای که گاه جسورانه 
و خلاقانه اســت، امــا زمانی که بــه تعامل حقیقی می رســد، به 

محدودیتی ساختاری تبدیل می شود.
بــا وجود این نکات، بایــد اذعان کرد تجربه هایی از این دســت 
بــرای تئاتر ایران ضروری انــد. ورود به حوزه تئاتر تعاملی، حتی اگر 
در نمونه ای خاص نتیجه کاملی نداشــته باشــد، راه را برای نسل 
جوانی باز می کند که می خواهــد از چارچوب های رایج بیرون بزند 
و نســبت میان بدن، صدا، حضور و تماشاگر را از نو تعریف کند. این 
تلاش هاست که در نهایت زبان تازه ای برای صحنه می سازد و امکان 
شکل گیری تجربه های جسورانه تر را فراهم می کند؛ تجربه هایی که 

شاید در کارهای بعدی همین گروه به بلوغ برسند.
«بیســت وچهارمین شــب آذرماه» تجربه ای با لحظات مؤثر و 
انگیزه ای جدی برای نزدیک شــدن به تماشــاگر، اما بدون آن نقطه 
رهایی که بتواند مخاطب را از حالت جابه جایی صرف به کنشگری 
واقعی برســاند. بــا این حال، همیــن تلاش برای آزمــودن مرزها، 
دستاورد مهمی برای گروه محسوب می شود و می تواند مقدمه ای 
باشد برای شکل گیری زبان تازه ای در تئاتر تعاملی ایران؛ زبانی که اگر 
فرصــت و فضای لازم را بیابد، می تواند به یکی از جریان های جدی 

تئاتر امروز تبدیل شود.

  اختتامیه نهمین جشــنواره فیلم شهر با حضور اهالی ســینما، رسانه و مدیران فرهنگی در مرکز 
همایش های برج میلاد برگزار شد و برگزیدگان این دوره جشنواره در بخش های مختلف معرفی شدند. 
 در ابتدای این برنامه مریم پیرکاری، دبیر نهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، به همراه دخترش نورا 
روی سن آمد و درباره تأثیر هنر بر ارتقای فرهنگ ایران گفت. پیرکاری  ضمن خوشامدگویی و قدردانی 
از حاضران عنوان کرد: شهر و سینما، دو بهانه ای بودند که امروز ما را در کنار هم جمع کردند؛ بهانه ای 
که پس از جنگ ۱۲روزه، حس همدلی را در ما تقویت کرد. خیلی خوشحالم که قرار است همدلانه در 
کنار هم برای ایران تلاش کنیم، هنر این کشور را ارتقا دهیم و آثار نمایشی تازه ای برایش تولید کنیم. 
  پس از سخنرانی دبیر جشنواره، ویدئوکلیپی در تقدیر از جمشید هاشم پور، بازیگر پیش کسوت عرصه 
سینما و تلویزیون به نمایش گذاشته شد. محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی-هنری شهرداری 

تهران نیز روی سن آمد تا به همراه دبیر جشنواره و مجریان از جمشید هاشم پور تقدیر کنند.
 ســپس جمشید هاشم پور، پیش کســوت عرصه هنر و بازیگری، با تشویق حضار روی صحنه آمد. 
هاشــم پور در ادامه گفت: از جناب شهردار و کسانی که تلاش کردند جشنواره بهترین و برترین باشد، 
تشــکر کرده و خسته نباشــید می گویم. همچنین از کسانی که ســینمای ایران را نگه داشته اند تشکر 
می کنم. امیدوارم بتوانیم در جشــنواره های دنیا رقیب فیلم سازان بزرگ دنیا باشیم.   سپس با حضور 
مدیران فرهنگی از ســرکان بایرام نماینده مجلس ترکیــه که فعالیت ویژه ای در رفع محدودیت های 
معلولان داشت، تقدیر شد. فیلم «دانه گندم» که در روزهای جشنواره پخش شد، درباره فعالیت های 

اوست.
 بایرام در ادامه گفت: از میهمانان و شــهردار و معاون محترم او تشــکر می کنم. از اینکه بنده را 
لایق دانســته و فیلم من را به نمایش گذاشتند، تشکر می کنم. ما سرافرازی و زندگی بدون معلولیت 
می خواهیم و امیدوارم دانه گندم ان شــاءاالله برای ایران برکت بیاورد و باران ببارد. مردم ترکیه و ایران 
سرافراز و زنده باشند. همچنین از کتاب دانه گندم هم رونمایی شد.  سپس ویدئوکلیپی درباره معرفی 

داوران بخش های مختلف به نمایش گذاشته شد.
 مژده لواســانی از ایوب باقری یکی از باغبان های شــهر، محمد رضاپور پاکبان، مصطفی عموزاده 
آتش نشــان و فرشید آقایی در بخش فضای ســبز شهری و محسن برمهانی معاون سیما دعوت کرد 
تا جوایز را اهدا کنند.  جایزه بخش فیلم نامه کوتاه به فیلم «نفس مادر» ســاخته ساسان پسیان اهدا 
شــد و سپس در بخش طرح فیلم نامه بلند فیلم «شش دانگ» ساخته صابر االله دادیان و فیلم «شب 

سوئیت» ساخته علی جبارزاده معرفی شدند.
 علی نیک رفتار مدیر بخش عکس جشنواره روی صحنه آمد تا جوایز این بخش اعلام شود. آروین 
صلواتی به عنوان عکاس برگزیده معرفی شد. همچنین مجموعه عکس های عماد محمدی و مرضیه 

عابدینی از سوی هیئت داوران قابل تقدیر شناخته شد.
 برندگان بخش عکس حرفه ای به این شــرح است: سیامک زمردی مطلق به عنوان برگزیده اول و 
پویا شــاه  جهانی برگزیده دوم و ایران انتظام به عنوان برگزیده سوم معرفی شدند. علی بیات نیز لوح 

تقدیر هیئت داوران را به خود اختصاص داد.
   در ادامه رضا یزدانی خواننــده محبوب روی صحنه آمد و از چهاردمین اثر خود درباره تهران که 
ویژه جشنواره فیلم شهر ساخته شده رونمایی کرد. یزدانی گفت: این چهاردهمین اثر من درباره تهران 
اســت و من ســال ها ترانه هایی برای تهران ســاخته ام و افتخار می کنم که این کار را انجام دادم. این 
کار نوستالژیک و تازه است و تهرانگری را با این ترانه تجربه می کنیم.  پس از آن رضا یزدانی قطعات 

«عشق ۱۵ سالگی» و «خلیج فارس» را اجرا کرد.
  سپس جایزه بهترین فیلم نامه در بخش نمایش خانگی به آیدا پناهنده و ارسلان امیری برای فیلم 
در انتهای شــب اهدا شد. محمد یمینی تهیه کننده فیلم برای دریافت جایزه روی صحنه آمد.  جایزه 
بهترین فیلم نامه ســریال تلویزیونی به محســن تنابنده و آرش عباسی برای نگارش فیلم نامه سریال 
پایتخت اهدا شد. تنابنده برای دریافت جایزه روی صحنه آمد و گفت: از برگزارکنندگان و هیئت داوران 

تشکر می کنم. من طراح هستم و آقای آرش عباسی استحقاق این جایزه را دارند.
 جایزه بهترین بازیگر زن نمایش خانگی به هدی زین العابدین برای ســریال «در انتهای شب» اهدا 
شــد. جایزه بهترین بازیگران مرد تلویزیونی به سعید آقاخانی برای سریال «نون خ» و محسن تنابنده 

برای سریال «پایتخت» رسید.
 مستانه مهاجر مدیر بخش بین الملل جشنواره و نفس بازغی روی صحنه آمدند تا جایزه ویژه این 

بخش را اهدا کنند. جایزه این بخش به پژمان بازغی برای سریال «یزدان» اهدا شد.
 جایزه بهترین بازیگر مرد ســریال های نمایش خانگی به علیرضا کمالی و شــهاب حســینی برای 

سریال «پوست شیر» رسید.
 جایزه بهترین بازیگر زن ســریال های تلویزیونی به ریما رامین فر برای ســریال «پایتخت» اهدا شد. 
 جایزه ویژه هیئت داوران به سیدمازیار هاشمی برای تهیه کنندگی سریال شبکه نمایش خانگی «یاغی» 
اهدا شــد.  هاشمی گفت: از هیئت داوران تشــکر می کنم. فکر می کنم هر کار موفقی مدیون گروهی 
همدل است و در «یاغی» این همدلی با هدایت کارگردان خوش ذوق «محمد کارت» همراه بود.  جایزه 

بهترین کارگردان سریال تلویزیونی به جلیل سامان برای سریال «زیرخاکی» اهدا شد.
 جایزه بهترین سریال نمایش خانگی به نوید و جمشید محمودی برای تهیه کنندگی سریال «پوست 

شیر» اهدا شد.
 جایزه بهترین مجموعه تلویزیونی به رضا نصیری نیا برای تهیه کنندگی سریال «زیرخاکی» اهدا شد.
 در این بخش مجید زین العابدین مدیر اسبق فارابی برای اهدای جوایز بخش مردمی روی صحنه 
آمد. سریال های برتر از نگاه مردم که در اپلیکیشن شهرزاد بر اساس نظرسنجی مردمی انتخاب شدند، 

مشخص شد و جایزه آن به الهام غفوری و سیروس مقدم برای سریال «پایتخت» اهدا شد.
 سیروس مقدم که برای دریافت جایزه آمده بود، گفت: این جایزه متعلق به تهیه کننده سرکار خانم 
الهام غفوری اســت. از صاحبان اصلی «پایتخت» که مردم هســتند، تشکر می کنم. از محسن تنابنده 

تشکر می کنم که به فکر ایده جدید برای پایتخت های بعدی است.
 هومن حاجی عبدالهی از جواد عزتی به عنوان بازیگر مردی که مردم او را از طریق سامانه شهرزاد 
انتخاب کردند، دعــوت کرد که برای دریافت جایزه روی صحنه بیاید. عزتی برای فیلم «کت چرمی» 

این جایزه را دریافت کرد.
 جایزه بهترین مجموعه نمایش خانگی از نگاه مردم به نوید محمودی برای سریال «پوست شیر» 
رسید. محمودی گفت: خوشحالم که خدمت شما هستم و خوشحال تر که بعد از آنچه گذشت کنار 
هم شــاد هستیم. این جایزه مشــترک برای من و جمشید اســت و یکی از محبت های خدا برای من 

خانواده است که به ما اتحاد یاد دادند و این روزها به آن نیاز داریم.
   سپس اسامی داوران بخش بین الملل اعلام شد و مستانه مهاجر مدیر بخش بین الملل جشنواره 

فیلم شهر روی صحنه آمد.
 در ادامه جایزه بهترین کارگردانی این بخش به علی تصدیقی برای فیلم «شاید جایی دیگر» اهدا 

شد.
 جایزه بهترین بازیگر نقش کودک به آرشام جهان پناه برای فیلم «شاید جایی دیگر» اهدا شد.

 جایزه بهترین فیلم این بخش به «شرق ظهر» ساخته هالا الکوسی از کشور مصر اهدا شد.
 جایزه بهترین بازیگر زن به آزاده صمدی برای فیلم «آتی ساز» اهدا شد.

 جایزه بهترین بازیگر مرد به سلیم اوجی برای فیلم «در گذر زمان» اهدا شد.
 جایزه ویژه هیئت داوران برای فیلم «ابریشم آبی» به خانم ایرنه جوردانیا اهدا شد.

 هومن حاجی عبدالهی در ادامه از علی اوجی مدیر خانه جشنواره دعوت کرد که روی صحنه بیاید 
تا از هادی حجازی فر هنرمند برجسته تقدیر کند. سپس کلیپ تقدیر از فعالیت های هادی حجازی فر 

فیلم نامه نویس، کارگردان و بازیگر به نمایش گذاشته شد.
 در ادامــه این آیین، از هادی حجازی فر به پاس ایفای نقش شــهردار در فیلم «موقعیت مهدی» 
تجلیل شــد. او در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از برگزارکنندگان گفت: زبان شهرداری شهید مهدی 
باکری مثال زدنی بود، شــهرداری همیت دارد چراکه در خط اول مواجهه با مردم است. به نظرم این 
روزها آســتانه  درد مردم کمی پایین آمده و امیدوارم مدیران با صبوری و ســعه صدر بیشتری با مردم 
مواجه شــوند. خدمت به مردم، بالاترین اجر و پــاداش را دارد. خیلی ممنونم که من را در این جمع 

گرامی داشتید.
  در ادامه نوبت به اهدای جوایز بخش سینمای ایران رسید. جایزه بهترین فیلم نامه بخش سینما 
به آرمان خوانســاریان برای فیلم «جنگل پرتقال» اهدا شد. جایزه بهترین بازیگر زن بخش سینمای 
ایران از نگاه هیئت داوران هم به صدف اســپهبدی برای فیلم «علفزار» اهدا شد. اسپهبدی پس از 
کســب این جایزه گفت: این چهارمین جایزه من برای کاراکتر فریبا در این فیلم اســت. اگر این اتفاق 
افتاده به خاطر فیلم نامه درجه یک و هدایت و هوش فوق العاده کاظم دانشی است. من این جایزه 
را به ایشــان تقدیم و از اعتمادی که به من داشــت، تشــکر می کنم.  جایزه بهترین کارگردان بخش 
سینمای ایران نهمین جشــنواره فیلم شهر به رسول صدرعاملی برای کارگردانی فیلم «زیبا صدایم 
کن» اهدا شد که به دلیل سفر او به خارج از کشور، محمدرضا صدرعاملی یکی از فیلم نامه نویسان 

این اثر جایزه را دریافت کرد.
 در ادامه از محمد بحرانی دعوت شــد که برای اهدای جایزه ویژه هیئت داوران در بخش ســینما 
روی صحنه بیاید. جایزه این بخش به ســیدمصطفی احمدی برای تهیه کنندگی فیلم «بی بدن» اهدا 
شد. احمدی گفت: از هیئت داوران و دبیر تشکر می کنم. همچنین از کاظم دانشی و مرتضی علیزاده 

تشکر می کنم. خانم پیرکاری هم برای این فیلم زحمت کشید.
 در این بخش، یک نشان ویژه به مستند «داستان آن شهر» مرحوم حمید سهیلی اهدا شد که خانم 

شکیب همسر این هنرمند فقید جایزه را دریافت کرد.
 جایزه بهترین فیلم بخش سینمای ایران به رضا میرکریمی برای تهیه کنندگی «نگهبان شب» اهدا 

شد که «تورج الوند» بازیگر نقش اول این فیلم برای دریافت جایزه روی صحنه رفت.
 جایزه بهترین فیلم از نگاه مردمی در بخش سینمای ایران با رأی مردم در سامانه شهرزاد، به فیلم 

«فسیل» به تهیه کنندگی ابراهیم عامریان اهدا شد.

وقتی اجرای صحنه ای، مخاطب را به بخشی از روایت بدل می کندنگاه

شکل گیری زبانی تازه  در تئاتر تعاملی ایران  بدون تسلط بر زبان هنر
 خلاقیت ممکن نیست

برگزیدگان نهمین جشنواره بین المللی فیلم شهر معرفی شدند


